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حيـات شـغلي ايـن دو     بـودن  معاصـر دلايل اين انتخاب، . اند برگزيده شده

ارائه  هاي يك دوره زماني مشخص و مورخ با يكديگر، رويارويي با رويداد
  .دگزارشهاي متفاوت توسط آنها مي باش

هاي هـر   نگاري و ديدگاه اين مقاله با هدف مقايسه تطبيقي سبك تاريخ
              ازجمله قيـام  مشخص، يك از دو مورخ درباره موضوعات مشترك تاريخي
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خواهـد  پاسـخ   تبه اين سؤالا    ...    ق و  . ه      1010    سال                       از اصفهان به مشهد در

و  هموثر بود كدامنگاري هر  هاي تاريخ كه چه عواملي بر سبك و ديدگاه داد
ديـده   در آثارشـان  يات مشـترك انـدك  ضوعو، مزماني تقارنوجود  چرا با
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هر يـك در نـوع   هاي شغلي  و ويژگيها بوده  آننگاري  دانش تاريخكيفيت 
  .از موضوعات موثر بوده است ها آننگاه و درك 

ملاجلال منجم ي ـ  اسكندربيك منشـ   نگاري بررسي تطبيقي تاريخ :كليد واژگان 
  .يزدي

  
  مقدمه. 1

كه در زمان يك پادشاه و به نام او  عصر كتاب تاريخي رسمي هم بررسي تطبيقي دو
 معـدود  هـاي تـاريخ نگارانـه، از    ديـدگاه هـا و   نظـر روش  نوشته شده باشد، از نقطه

تمـام روايـات تـاريخي آنهـا بـا       موضوعاتي است كه به دليل مقايسه جزء به جزء
نگاري كمتر بـدان پرداختـه شـده     يكديگر و تحليل و تعمق درآنها، در حوزه تاريخ

تطبيـق   يكـديگر  جهات مختلف تاريخ نگاري بـا  است از منبعي كه قرار دو. است
آرا و تـاريخ عباسـي    سنخيت تاريخ عالم. يك سنخ باشند ضروريست ازداده شود، 

گيرند از اين نظر است كه هر دو اثر،  تطبيق قرار مي مقايسه و اين مقاله مورد كه در
درزمان شاه عباس اول نوشته شـده و نويسـندگان آنهـا، اسـكندربيك و ملاجـلال      

توان هر دو اثـر را در   تيب مياند بدين تر يزدي، به ترتيب منشي و منجم دربار بوده
  .زمره تواريخ رسمي دانست

نامه نويسنده هر كتاب براي كسب اطلاعـاتي دربـاره تفكـرات     توجه به زندگي
نمايد، بررسي  بر بعضي روايات تاريخي پرتوافكني مي        ًكه بعضا ...سياسي، مذهبي و

نويسي و  تطبيقي اين دو كتاب از لحاظ روشهاي تاريخ نويسي، سبك ادبي، ديباچه
انـد،   همچنين مقايسه آنها در برخي روايات مشترك كه به طور موردي انتخاب شده

پيـاده   سـفر  ،.ق 1001 سـال  عباس در احمد گيلاني، نجات جان شاه مانند قيام خان
، نـوع تصـويرپردازي از چهـره سياسـي     .ق 1010سال  شاه از اصفهان به مشهد در

 ايـن مقالـه مـورد    و كتاب است كـه در عباس، عناوين موضوعات مشترك در د شاه
  .گرفت خواهد بررسي قرار

  
                            زندگي نامه اسكندر بيك منشي  .  2

در تأييد اين مطلب، لازم . ق متولد شد. ه 969اسكندر بيك منشي تركمان، در سال 
است بدانيم كه اسكندر بيك در اثر معروف خود، تاريخ عالم آراي عباسـي، زمـاني   
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دهـد و از ملازمـت خـود در ركـاب نـواب       شـرح مـي  ق را .ه 995كه وقايع سال 
دهد، خـود را   ميرزاي نوزده ساله، در دفع فتنه عراق خبر مي جهانباني، سلطان حمزه

ق سـال تولـد وي   .ه 969بـر ايـن اسـاس، سـال      .كند ساله معرفي مي شش    و بيست
هر چند برخي محققان به اشـتباه سـال   ) 1/523 ج: 1377اسكندربيك،. (خواهد بود

  )DONZEL،1990:130(. اند ذكر كرده. ق 968ولد او را ت

گردد كـه وي   احمد قمي معلوم مي نوشته قاضي »گلستان هنر«ازفحواي مطالب 
) 55 و 54:  1352قمـي،  . (يكي از استادان برجسته اسكندربيك منشي بـوده اسـت  

طبق نظر سهيلي خوانساري، شباهت سبك نگارش اسكندربيك به سـبك نگـارش   
التواريخ، دليل ديگري است بر شاگردي او در محضـر   احمد قمي در خلاصة قاضي

محمدباقر داماد استرابادي  مير). ب: ، مقدمه مصحح1317اسكندربيك ، (اين استاد 
از ديگر استادان اسكندربيك ) فن خوشنويسي در متبحر(محمدامين منشي  مولانا و

 ج: همـان . (منـد بـوده اسـت    تيد بهرهاند و او همواره، از محضر درس اين اسا بوده
3/1753(  

از پـرداختن بـه    »به اغواي كوته خردان دنيا پرست«اسكندربيك در آغاز جواني 
 ج: 1377همـان ، . (رغبـت نمـود   »علم سياق«زد و به  سربار »علوم متداوله«كسب 

احمد قمي، هم صحبتي وي بـا   بر روايت استادش قاضي اما پس از چندي، بنا) 1/4
و نويسندگي و نيز مطالعه متون آراسته به نظم و نثـر، سـبب    »علم انشا«دگان برگزي

. به كتابت مشغول شد »دفتر شرعيات«و سپس در  شد تا به علم انشا علاقمند شود
محمـد   هنگامي كه استيفاي دفتر شرعيات از سوي سـلطان  .ق 988سپس در سال 

عنوان شاگرد تحت تعليمات  احمد واگذار شد، اسكندربيك نيز به خدابنده به قاضي
 .ق 1001اسكندربيك سرانجام در سال ) 55 و 54: 1352قمي،. (او به كار پرداخت

كار نوشـتن   آمد و به نائل عباس در سن سي و دو سالگي به سمت منشي گري شاه
از همين زمـان بـه بعـد    ). 711:2 ج ،1377اسكندربيك ،( نامه هاي شاهي پرداخت

بـراي   حكم سـلطنتي شـاه عبـاس   . نام وي اضافه شدبه  "منشي"است كه شهرت 
از ) 2/961ج: همـان (محمدابراهيم خان كه توسط اسكندربيك منشـي نوشـته شـد    

هايي كه به خط  جمله نامه هاي اوست؛ اما شايان ذكر است كه بخش زيادي از نامه
  .اسكندر بيك نوشته شده، اكنون موجود نيست
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ك منشي براي او تا حدي دشـوار بـوده   دادن وظايف ي رسد كه انجام مي به نظر
در ايـن زمـان او برنامـه    . است، زيرا هم زمان به كار نوشتن تاريخ نيز مشغول شـد 

معيني در كارش نداشت پس تصميم گرفت وقت بيشـتري بـه كـارش اختصـاص     
 ) Quinn،2000:58(و )1/5ج: 1377 همان ،. (دهد

  
                           معرفي آثار اسكندربيك منشي  .  3
   :     عباسي      آراي            تاريخ عالم  - 

آراي عباسي از جمله تواريخ اختصاصـي عصـر صـفوي اسـت كـه       تاريخ عالم
 نگارش اين اثـر، در . عباس اول نوشته است اسكندربيك آن را بنا به درخواست شاه

اين . آخرين سال حيات شاه، خاتمه يافت .ق 1038 شروع شد و در. ق 1025 سال
بخش نخست كه با : ش تقسيم كردتوان به دو بخ اثر را از نظر اهميت مطالب آن مي

 شرح احوال شيوخ صفوي آغازشده و تا حـدود اواخـر حكومـت سـلطان محمـد     
اين بخش مؤلف از منابع گوناگون و روايات شـفاهي   در. گيرد برمي خدابنده را در

بهره برده است؛ بخش دوم كه اسكندربيك خود در مقـام منشـي نـاظر بسـياري از     
 خطيبـي ، . (ن دليل از اهميت بيشتري برخوردار استرويدادها بوده است و به همي

  )8/362ج: 1377
اين كتاب، به طور كلي مشتمل بر يك مقدمه، دو صحيفه، دوازده مقالـه و يـك   

شايان ذكر است كـه از دوازده مقالـه آن،   ) 12- 1/10ج: 1377 منشي،. (خاتمه است
آراي عباسـي را  تنها مقاله نخستين آن موجود است كه مـتن موجـود تـاريخ عـالم     

از آن جملـه  . اين اثر تاكنون به زبانهاي مختلف ترجمه شده اسـت . گردد شامل مي
محمد نبي به دستور ابراهيم پاشا، صدراعظم عثماني، اين كتـاب  . ق 1142در سال 

؛ راجر سيوري نيز در سال )8/365ج: 1377 خطيبي ،(را به زبان تركي ترجمه نمود 
و اين هر دو ) savory،1978( نگليسي ترجمه كرده استكتاب را به زبان ا. م 1978

  .ترجمه موجود است
هاي مختلـف   هاي زيادي در كتابخانه آراي عباسي، همچنين نسخه از تاريخ عالم

هـاي   شناختي آنها بيشتر در فهرسـت نسـخه   دنيا موجود است كه ويژگيهاي نسخه
از مقايسـه  بـر طبـق نتـايج حاصـله     . خطي فارسي احمد منزوي ثبت شـده اسـت  

تـوان   فهرست نسخ اين تاريخ با فهرست نسخ ديگر تواريخ ايران دوره اسلامي مـي 
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آراي عباسي در ميـان تـواريخ ايـران، پـس از تـاريخ       چنين بيان كرد كه تاريخ عالم
  )6ج:1340 منزوي،. (رود ترين تاريخ به شمار مي جهانگشاي جويني، پر نسخه

آراي عباسي ومجموعه  به ذيل تاريخ عالمتوان  ازديگرآثار اسكندربيك منشي مي
  . اشاره كرد »ترسل من منشĤت خواجه اسكندربيك منشي كتاب« منشĤتي با عنوان

  
                            زندگي نامه ملاجلال منجم يزدي  .  4

. پرداخت             ً                                                         ملاجلال، ظاهرا ، از نوادر منجماني بود كه در دوره صفوي به تاريخ نويسي نيز
نخسـتين اطلاعـات دربـاره احـوال ملاجـلال در       .تاريخ ولادت او به درستي معلوم نيست

عباس، در خدمت  ملا جلال تا پيش از پيوستن به شاه. شود روايت پسرش ملاكمال ديده مي
سـوي   داري از بنـا بـه رسـم پـرده    . ق 994 احمد گيلاني، والي بيه پيش بود و در سال خان
اد، ملاجـلال را بـه دليـل    عباس ميرزا به احتمال زي ـ. ميرزا فرستاده شد احمد نزد عباس خان

واقـع،   در). 52: 1334ملاكمـال، (داشت و مانع بازگشت او شـد   كارداني وي نزد خود نگاه
به او پيوسـت   .ق 994سال  ميرزا به فرمانروايي خراسان در ملاجلال از زمان انتصاب عباس

. اي برخــوردار بــود خــدمت او از جايگــاه ويــژه در. ق 1029و تــا پايــان عمــر خــود در 
به طور كلي، خاندان يزدي از زمـان شـاه عبـاس اول تـا     ) 12:، مقدمه مصحح1366يزدي،(

  .بودند اواخر پادشاهي شاه عباس دوم، به عنوان منجمان دربار از احترام خاصي برخوردار
اي  است كه مطالعه مشخصه هاي معمـول زنـدگي حرفـه    دكترعلي اصغرمصدق معتقد 

ارباب حـرف در جامعـه ايـران، موضـوع      ه، همچون ديگرتاريخ ايران دوره ميان ديوانيان در
مـنجم يـزدي    الدين محمـد  خاندان جلال. دهد اي آنها نشان مي توارث را در زندگاني حرفه

حرفـه نجـوم و    نمونه معمول خاندان ديواني روزگار صفويان است كه تا سـه نسـل بـه دو   
نگـاري   قي متفاوت در تـاريخ نگاري پرداختند و آثار خود را تا حدودي با سبك و سيا تاريخ

  ) 4:1379مصدق،. (گذاشتند اين دوره برجاي
گيلانـي، از سـوي شـاه     احمد اساس پيشينه آشنايي ملاجلال با خان بر .ق 999در سال 

ملاجـلال بـه   . احمد را براي صفي ميرزا خواستگاري كند دختر خان عباس، مأموريت يافت
شاه نسـبت بـه ايـن خواسـتگاري وجـود       رغم شبهاتي كه در ذهن خان احمد درباره نيت

 هاي مناسب فيمـابين، موفـق بـه انجـام مأموريـت خـود شـد        داشت، بر اساس همان زمينه
  ) 109 و 108: 1366يزدي،(
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كند، پرسش  در آن روايت مي گزارش ديگري كه ملاجلال به نقش خود به عنوان منجم
كنـار   لتيار و تسخير قلعه اي درخان شاملو بر سپاه دو شاه از او درباره چگونگي غلبه حسين

غلبه حسين خـان  « كه پس از مطالعه و بررسي رمل، چنين پاسخ داد او. رودخانه سرمق بود
اگر اردو « ادامه، شاه پرسيد كه در) 110: 1366يزدي،.( »نمايد مي بر او در نظر من بسيار دور

چـون  «نويسـد كـه    پاسخ مي در او»شد؟ خواهد بماند، بي توقف قلعه تسخير در اينجا باقي
طالع مساله واصل طالع هر سه به خير به تسخير بود گفتم روز دوشنبه نهم رمضـان   رمل و

پايان مشخص  خواندن كامل اين گزارش در با) 110: 1366يزدي،( » .شود المبارك فتح مي
ل همـان سـا   اواخر در. دقيق بود و به وقوع پيوست بيني نجومي بسيار شود كه اين پيش مي

عباس قصـد ورود بـه خراسـان را داشـت، ملاجـلال مـنجم طبـق         هنگامي كه شاه. ق 999
نواب كلب آسـتان علـي را   [...]شاه عالم پناه متوجه خراسان مي شد  اگر«بيني خود كه  پيش

اين پيش بيني او نيز به . مانع ورود او شد) 112 و 111:يزدي( » ...دهد عارضه اي دست مي
اي شد كه هـر چنـد بهبـود     و شاه با ورود به خراسان دچار عارضهدرستي به وقوع پيوست 

  )112 و 111:يزدي. (سرحدات مرزي شد يافت، اما اين واقعه سبب بروز شورشهايي در
اند        ً                                                      كه قبلا  اشاره شد اسكندربيك منشي و ملاجلال منجم هر دو معاصر بوده همان طور

ت و مناسـبات شـغلي بـا يكـديگر                                            ً             و با سپري شدن زندگي هردو در دربـار، قطعـا  مـراودا   
اما جالـب اسـت كـه    . رود در كتاب خويش از يكديگر ياد كرده باشند اند و انتظار مي داشته

تاريخ عباسي هيچ نامي از اسـكندربيك بـه ميـان نيـاورده اسـت،       برخلاف ملاجلال كه در
در : ستهاي مختلفي از كتابش از ملاجلال، آن هم به نيكي يادكرده ا بخش اسكندربيك در

ارائـه  . ق 1012سـال   آذربايجان در گزارشي كه اسكندربيك درباره فتوحات شاه عباس در
. كنـد  اشـاره مـي   »منجم يـزدي  الدين محمد جلال جناب مولانا«دهد، به ملاجلال با لفظ  مي

  )1029/ 2 ج: 1377 اسكندربيك ،(
پيـاده سـخن    پـاي  عباس از اصفهان بـه مشـهد، بـا    درجايي ديگر وقتي درباره سفر شاه

 مـنجم سـركار   عمدة المنجمين مولانـاجلال يـزدي  « كند كه در اين سفر گويد، اشاره مي مي
راه طي  از چه مقدار كه هرروز داشت كه مشخص شود نگاه مي خاصه شريفه حساب آن را

اردوي  فرسخ شرعي است و مقدس چند مشهد هان تا  صفا كه از معلوم گردد نيز و شود مي
 )2/983 ج: 1377 اسكندربيك،( » ...رفت كوچ كرده منزل به منزل مي مقررمعلي به قاعده 

  
  آرا و تاريخ عباسي نويسي در تاريخ عالم بررسي تطبيقي روشهاي تاريخ. 5
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 1038تـا   996از سـال  (آرا  روشي كه به طور چشمگير و منظم در بخش عمده كتاب عـالم 
ايـن روش،  . اسـت  »سـالنامه نگـاري  «شود،  و همچنين ذيل تاريخ عالم آرا مشاهده مي.) ق

بسياري از مورخان ايران دوره اسلامي نيز آثار خود را . خاص اسكندر بيك و آثار او نيست
داند و                                           ً               اسكندربيك، سالهاي تركي و ايراني را تقريبا  نزديك به هم مي. اند بر اين اساس نوشته

يابـد، در بـين    بعد خاتمه مـي  شود و با نوروز كند كه هر سال كه با نوروز شروع مي بيان مي
موافـق  ) هجري قمـري (اما تاريخ اعراب .       ً          تقريبا  مشترك است )ايرانيان(تركان و اهل عجم 

پـس وي چـون   .»شـود  در عرض سـال تركـي واقـع مـي    «اين دو نيست، چرا كه ماه محرم 
خواهد با مطابقت سالهاي تركي و هجري اختلاف زماني پيش آيد، ملاك سالها را سال  نمي

. دهد تا هم فهم آن بر ايرانيان ساده باشد و هم اختلاف زماني به وجود نيايـد  ركي قرار ميت
ــه خــود   ) 591- 2/590ج: 1377اســكندربيك ،( ــايي ك ــه جنگه ــوارد، از جمل در برخــي م

اسكندربيك نيز در آن حضور داشته است، علاوه بر سال، تاريخ روزها نيز جزء به جزء ذكر 
  )1146/ 2ج: 1377همان،. (شده است

با توصيفات زيبـاي ادبـي دربـاره جشـن و سـرور                                       ًهر سال، در تاريخ عالم آرا، معمولا 
 شود و با ذكر متوفيـات آن  عباس است، آغاز مي روز تاجگذاري شاه نوروزي كه مقارن سال

با وجود اينكه اسكندربيك سعي كرده اين روال منطقي و مـنظم را در   .پذيرد سال، پايان مي
هايي در  سراسر اثر خود بطور يكسان رعايت كند، اما در بخشهاي مختلف كتاب، بي نظمي

 به عنوان مثال، فوت خان احمد گيلاني در اسـتانبول  .گردد نگاري او مشاهده مي سبك سال
شد و يا انتظار  مي آورده. ق 1005ان متوفيات سال       ً             ضرورتا  بايد ذيل عنو) 843: 2همان، ج(

، بـه  )820/ 2ج: همـان . (ق 1004رفت شرح واقعه مرگ سلطان محمد خدابنده در سال  مي
جاي قرار گرفتن در بخش مربوط به متوفيات اين سال، فصل خاصي را به خود اختصاص 

ير متوفيـات ممتـاز                              ً                                داد، چرا كه اسكندربيك معمولا  شرح مرگ شاهان صـفوي را از سـا   مي
بر ارتبـاط سـخن، قضـاياي سـال      اسكندربيك، همچنين گاهي ناگزير است، بنا. كرده است

لذا نبايد انتظار داشت كه با ) 2/1212ج: 1377منشي،(به يكديگر متصل كند،  گذشته و نو را
اين روش سبب شـده اسـت   . پايان يافتن يك سال، شرح ماجراهاي آن سال هم خاتمه يابد

  )4/107ج :م 1930براون،( .ارد براون سخت بر اسكندربيك خرده بگيردكه ادو
قالـب   نگـاري اسـت كـه در    منجم يزدي، يك نـوع واقعـه   كتاب ملاجلال الدين محمد

نگـاري،   اين سـالنامه  نظر به اهميت برخي وقايع منتخب در. نگاري ارائه شده است سالنامه
انتخاب اين قالب براي تدوين . ه استگاهي اين وقايع منتخب به صورت روزانه تدوين شد

هاي بيشتري از آن  نگاري جهان ايراني كه بعدها نمونه وقايع، سواي بديع بودن آن در تاريخ
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دهد، بلكه شناخت وقايع را بيش از  نگرانه مورخ را ارائه مي آمد، نه تنها توضيح جزئي پديد
از ايـن رو ايـن اثـر    . مي سازدقالبهاي پيشين تاريخ نگاري، براي شناخت و تدقيق آن ميسر

. اي اســت كــه تــاكنون بــه دســت آمــده اســت جــزو نخســتين واقعــه نگاريهــاي روزانــه
نگاري كه به دليل ذكر روزها و وقايعي كه در هر روز رخ  در اين سالنامه) 5: 1379مصدق،(

معروف است، طول مدت برخي مسائل  »روزنامه ملاجلال«يافته و به  »روزنامه«داده، حكم 
بـراي  . دقت ذكرمي كند ها را چنين با دقيق ذكرشده به طوري كه كمتر مورخي تاريخ سيارب

 »پـنج مـاه و دوازده روز   مدت شش سـال و «ميرزا را در هرات  نمونه مدت حكومت عباس
  ).22: 1366يزدي،(نمايد  ذكر مي

تـاريخ   انـد، امـا   نويسي نوشته شـده  اساس سالنامه اين دو تاريخ با وجود اينكه هر دو بر
تر در تاريخ عباسي، سال هر واقعه يك  به بيان روشن. وقايع در آنها با يكديگر متفاوت است

عباس به شيراز و افتادن  به عنوان مثال شرح سفر شاه. آراي عباسي است تر از عالم سال پيش
يـا تـاريخ    و ق؛ 998در تاريخ عباسـي سـال    و ق؛ 999آرا، سال  او از اسب، در تاريخ عالم

در تـاريخ   و ق؛ 1000آرا، سـال   عيين حاتم بيك به منصب وزارت از سوي شـاه در عـالم  ت
ها ازجملـه واقعـه طغيـان عليخـان در      در برخي نمونه. ثبت شده است. ق 999عباسي سال 

 و ق؛ 1003آرا سال  به اين مفهوم كه در تاريخ عالم. رسد سال مي گيلان، اين اختلاف به دو
به نظر مي رسد،علت ايـن  . براي اين واقعه ثبت شده است. ق 1001در تاريخ عباسي سال 

اختلاف در دوكتاب،به اين دليل است كه ملاجلال يزدي، يـك مـنجم بـود وسـالهايي كـه      
دركتابش بيان كرده براساس محاسبات نجومي شخص اوبوده است اما اسـكندربيك منشـي   

متون ديواني ويامنابع خبري ديگـر  در اين مرتبه نبوده است وسالهايي كه ذكر كرده براساس 
  .بوده است

  
 تاريخ عباسي آرا و بررسي تطبيقي سبك ادبي تاريخ عالم. 6

عصر صفويه را به طور عمومي عصر انحطاط ادبي ايران محسـوب  الشعراي بهار ،  ملك
و  287 :1370بهار،( نازيبا هستند نثر در دوره صفويه كودكانه ووي برآنست كه  .ه استداشت
و ذكر وقايع و نكات تاريخي ، نثر زيبا از حيث زيبايي لفظآراي عباسي  عالم كتاباما . )288

كـه  كند  اشاره مي يشدر كتاب خوخود اسكندربيك و  اهميت و شهرت فراواني يافته است
). 184 :1361،گروهي از نويسـندگان (است  از لفاظي و بكار بردن صنايع ادبي اجتناب كرده

كه به طور قطع بـا علـوم   آن با  .شود يع لفظي و تكلفات در آن ديده ميبا اين وجود صنااما 
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خصوصيات موجـب رواج و   مجموع اين. نثرنويسي مرسوم آن زمان آشنا بود  ادبي و سبك
 )184 :1361،گروهي از نويسندگان( .شهرت كتاب او شده است

مناسـب بـه رشـته    ملاجلال،وقايع تاريخي را با زباني ساده همراه با لغـات و تركيبـات   
همين كاربرد لغات و تركيبات مناسب سبب شـده  ) 74: 1386نصيري،( كشيده است تحرير

عبـارات كتـاب   . اجتماعي درآيد روزنامه ملاجلال به صورت يك مجموعه تاريخي، ادبي و
 آنهـاي مرسـوم    درصدد عبارت پردازي به شيوه گاه هيچبسيار روان و ساده است و مؤلف 

كتـابش   ده صـفحه از  و صد در تنها او) 13: مقدمه مصحح ،1366يزدي،( .تنبوده اس زمان
 اي را آورده است كه هركدام ماده تـاريخ هسـتند و تـاريخ واقعـه     پنجاه بيت شعر و سيصد

: مقدمـه مصـحح   ،1366يـزدي، . (اوست سروده خود اين اشعار برخي از. كنند مشخص مي
13(  

 اشـعاري هـم بـه تناسـب در     ن اسـت و روا مجموع اگرچه انشاي اين كتاب ساده و در
آراي عباسي است، اما يك نكته  اين دو جنبه مشابه كتاب عالم از كتابش به كار رفته است و

نخست اين كه سبك انشاي اسكندربيك . گردد از نظر انشايي باعث تمايز آنها از يكديگر مي
بـردن لغـات و    سـعي دارد از بـه كـار     عين سادگي و رواني، يك متن منشـيانه اسـت و   در

اما اين موضوع دركتاب تاريخ عباسي، گاه . الفظي اجتناب نمايد اصطلاحات عاميانه و تحت
گـردد كـاربرد لغـات و     نكته ديگري كه باعث تمـايز انشـايي آنهـا مـي    . رعايت نشده است

شود و همـين مسـاله    آرا مشاهده نمي اصطلاحات نجومي در تاريخ عباسي است كه درعالم
خوانندگاني كه با اصطلاحات نجومي آن زمان آشنايي لازم ندارند، احساس  شود موجب مي

   .عين سادگي به يك باره به سمت تكلف ،گرايش پيدا كرده است كه نثر ملاجلال در كنند
  

 آرا و تاريخ عباسي تاريخ عالم در نويسي بررسي تطبيقي ديباچه. 8

اثر،سه ويژگـي بـارز و    خود درباره اطلاعاتي نويسنده و درباره اطلاعاتي مذهبي، مقدمه
از لحاظ ادبي،همچنين مورخان اين دوره،تمايل داشتند .معمول در ديباچه متون صفوي است

ــايش      ــه نم ــاب خــود، ب ــي خــود را بيشــتر دربخــش ديباچــه كت ــاي ادب ــارت ه ــه مه ك
 زيراشروع متن،به هر ميزان زيباتر و به آيات واحاديث قرآني بيشتر مزين باشـد،نوع .بگذارند

ديدگاه خواننده،تا پايان متن به شكل مثبت،شكل مي گيرد وتا پايـان متن،بـر همـان اسـاس     
اين در حالي است كه در نظر .به طوري كه چه بسا،كاستي هاي آن اثرديده نشود.خواهد بود

  .بگيريم،اولين خواننده اين متون،شاه واهل دربار باشد
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ي پروردگار، وصف عظمت و جلالت ثنا اسكندر بيك مطلع يا ديباچه خود را با حمد و
سـپس دربـاره   ) 1/3ج :1377اسـكندربيك، . (كند آغاز مي) ع(و ائمه معصومين ) ص(پيامبر

                          ً     وي هدف اصلي خـويش را صـراحتا    . گويد عالم آرا سخن مي هدف خود از نگارش تاريخ
غرض اصلي از تسويد اين اوراق، صـادرات احـوال خجسـته مـĤل آن     «: كند چنين بيان مي

و قضايايي كه در طي احوال گرامي آن حضرت از روز ولادت تا عروج بر معارج  حضرت
داشت كـه وقـايع    وي در اين بخش قصد). 1/9ج :1377منشي،( »... دولت روي داده باشد

عباس را از روز ولادت او گزارش كند، در حالي كه چنين اتفاق نيفتاد و گـزارش   دوره شاه
در واقـع  . تاريخ عباسي ملاجلال آمده، ذكـر نشـده اسـت   شرح كودكي او به مانند آنچه در 

توان گفت كه تاريخ عباسي تنها كتابي است كه دوران كودكي شاه را هر چنـد بـه طـور     مي
اسكندربيك در ادامـه  . شود خلاصه، آورده است و اين از مزاياي تاريخ عباسي محسوب مي

ن حضـرت مايـل اتمـام ايـن     آن مقصوداتي كه هر گاه طبع اشرف ا و همت بر«: نويسد مي
هنگام مجال داستان به داستان به معرض عرض در آورده اگر تـاريخ   نسخه شريفه باشد در

» . خلاف واقعي بر عمـد بـر قيـد كتابـت درآمـده باشـد بـه گزلـك راسـتي محـو نمايـد           
          ً                         عباس واقعا  چنين كاري را انجام داده  معلوم نيست كه شاه). 10- 1/9ج :1377اسكندربيك ،(

رسد اسكندربيك با طرح اين مطلب بر نقـش پذيرفتـه شـده پادشـاه در      اما به نظر مي باشد
اسـكندربيك ماننـد ديگـر مورخـان ايـن دوره،      . هاي درباري اشاره دارد نگاري تأليف وقايع

عالم آراي عباسي  گرچه تاريخ. دهد مقدمه كتابش را با معرفي فهرست مطالب آن خاتمه مي
م يك ديباچه سنتي مانند عبارات ستايش آميز و بحث در بـاره  هاي مرسو بسياري از قسمت

زندگي مؤلف و ذكر انگيزه و روند تأليف اثر و طرح محتـواي كتـاب را در بـر دارد، جنبـه     
. منحصر به فرد آن، توضيحاتي است كه او درباره روش تأليف كتاب خود عرضه كرده است

  )66: 1387كوئين، (
ا اطلاعات نجومي ودرعـين حـال بسـياركوتاه ومختصـر     مقدمه تاريخ عباسي آميخته ب 
  :دراين مقدمه،ملاجلال چنين عنوان مي كند. است
معلوم باشد كه چون آفتاب وجود با وجود او از مطلع ولادت فرخنده آثار طالع گشت « 

ماه نمره عالم افروزش در شب غره ماه نهم از سال و غره هشتم از ماه دهم از بـرج حـوت   
چون وقتي بود كه طالع مكان و طالع زمان ولادت به تثليـث يكـديگر   . مع گشتپايدار و لا

به اين قـدر  . چون زياده از اين گفتن موجب اطناب و عدم رضاي صاحب است...][ناظرند 
    )18و  17: 1366يزدي، . (»اختصار رفت اميد كه از خطا مصون و بر صواب مقرون باشد
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كتاب تاريخ عباسي،تفاوتهايي چند باديباچه عالم  شود، ديباچه همان طور كه ملاحظه مي
آرا داردكه به اختلاف ديدگاههاي آن دوازلحاظ شغلي وتاثير اين تفاوتها برتاريخ نويسي انها 

او دراين بخش، هيچ .ديباچه يزدي بسيار كوتاه ومتناسب باحجم كم كتابش است.برمي گردد
ــأليف ك     ــث ت ــه باع ــزه اي ك ــرايط و انگي ــه ش ــاره اي ب ــون   اش ــدارد چ ــده، ن ــابش ش ت

بلكـه  .اصلاازابتداهماننداسكندربيك،قصد نوشتن يك كتاب تاريخ دربـاري رانداشـته اسـت   
اوفقط منجمي بود كه مي خواست بررسي هاي نجومي و مشاهدات نجومي خـود رابيشـتر   
براساس سعد ونحس ايام براي شاه عباس به صورت سالانه ثبت كند تاشايد بتواند شـاه را  

بـه  .اين ديباچه از منظر مشروعيت نيز قابل بحـث اسـت  . رات،محفوظ نگاه داردازگزند خط
اي خويش در علم نجوم براي  اين معني كه يزدي دراين بخش، از مهارت و تخصص حرفه

  .افزايش مشروعيت شاه عباس استفاده كرده است
 

بررسي تطبيقي موضوع تصويرپردازي چهره سياسي شـاه عبـاس اول در   . 9
  عباسي آرا وتاريخ تاريخ عالم

رسـد اگـر    آراي عباسي، يـك تـاريخ شـاهي اسـت و بـديهي بـه نظـر مـي         تاريخ عالم
اي  اخبـار و روايـات را بـه گونـه    ) به عنوان منشي و ملازم خاص شاه عبـاس (اسكندربيك 

  :كند او در بخشهاي مختلف كتاب خود درباره شاه دعا مي .بنويسد كه خوشايند شاه باشد
الامـر متصـل بـوده،     زمان دولت سعادت پيوندش به ظهور حضرت صاحباميد كه ... «

انوار معدلتش بر بسيط عرصه گيتي گسترده باد و قواعد قصر خلافتش از اخـتلال حـوادث   
-  589/ 2ج  :1377اسكندربيك ،(» ... دوران مصون بوده بهار دولتش را آفت خزاني مرساد 

590(.  
عباس است؛ از بعضي  سرايي در باره شاه گ مديحهدهنده رواج فرهن اين نوع دعاها، نشان

شـاني تكلـو بـا زر و     كردن مولانا آرا از جمله داستان وزن حكايات ثبت شده در تاريخ عالم
 818/ 2ج  :همان( مطايبه شاه در مورد وزن كردن مولانا عجزي تبريزي با سرگين در قزوين

دربـاره شـاه، هـم چنـين نتيجـه اي       و نيز آراسته شدن اين تاريخ به اشعار مداحانـه ) 819- 
گـرفتن ضـعفها و اشـتباهات سياسـي شـاه       آرا، با ناديده مولف تاريخ عالم. شود برداشت مي

. همخواني دارد دهد كه البته با واقعيت تاريخي  ترين شاه صفوي نشان مي عباس، او را بزرگ
طهـار بـر شـاهان    شاه عباس به دليل ترويج مذهب شيعه و به ويژه اخلاص نسبت به ائمه ا

پيشين خود برتري دارد؛ در تأييد اين مسأله شايسته ذكر است كه شاه در يكي از سـفرهاي  
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. مشرف شـد )ع(از اصفهان با پاي پياده به زيارت مقدس امام هشتم  .ق 1010خود در سال 
دادن زيارت شاه بدين شكل، آن را با پياده  تر جلوه اسكندربيك، در اين بخش براي خالص

  .كند المقدس مقايسه مي زيارتي هرقل از قسطنطنيه به بيتروي 
حضـور فعالانـه داشـته و شـجاعت و     ... سـاله و   شاه، اگر چه در جنگهاي مداوم پـنج  

 :همان(تر بوده است  فداكاري او از پادشاهان جنگجويي همچون تيمور گوركان نيز درخشان
در تمام مواردي كـه در  . ه است، اما طبعش همواره مايل به صلح و آرامش بود)1238/ 2ج

آرا شرح فتح قلاع به ميان آمده، تمام تلاش شاه بر آن بود كه آن قـلاع را بـدون    تاريخ عالم
  .)1225 و 1224 و 1172- 2/1170ج :همان. (آورد جنگ و خونريزي به دست

سياست شاه، در برخورد با امرا و مخالفان داخلي نيز به گونه اي است كه جز در موارد 
الدين ساوري در گيلان كه به خاطر هتـك حرمـت    عدود، از جمله مجازات سخت شرفم

و يا انتقامجويي از جمعـي  ) 941 و 2/940ج :همان(رخ داده بود . ق 1007نواميس در سال 
از گناه ديگر ... و) 2/1168ج :همان. (ق 1015از نمك به حرامان، پس از فتح گنجه در سال 

انگيـزه اسـكندربيك از شـرح برخـورد شـاه بـا        .گذشـت  ر ميمخالفان، به دلايل مختلف د
، شـير بيـگ   )2/1342ج :همان( اسكندر سلطان) 2/786ج :همان( شورشيان همچون كامران

. باشـد  تنها به تصوير كشانيدن رحم و شفقت بسيار شاه مي... و ) 1717/ 3ج :همان( مكري
و يا منهزمان ) 1013/ 3ج :همان. (ق 1011برخورد ملايم او با بعضي امراي ازبكي در سال 

نيـز از ايـن قبيـل    ) 1611/ 3ج :همـان . (ق 1031سپاه دشمن در واقعه فتح قندهار در سال 
اسكندربيك، از ساير موضوعات همچون گرد آمدن آهوان به گرد شاه در واقعه شكار . است

. دارنـد  كند كه گويي حيوانات نيز به رحـم و شـفقت ايشـان اميـد     چنين تعبير مي) رادكان(
رسد اين مورد به نوعي، شبيه سازي با داستان آهو و امام رضا  به نظر مي) 931/  2ج :همان(
  .و ايجاد مشروعيت براي شاه عباس باشد) ع(

. آرا نمونـه والاي گشـاده دسـتي و مهربـاني اسـت      عباس، همچنين در تـاريخ عـالم   شاه
هـاي شـاه در ميـان     ه بخشندگيدهند دهد كه نشان اسكندربيك موارد مختلفي را گزارش مي

چنـين  . ق 1033شاه در سامره در سال  طبقات مختلف جامعه است؛ وي درباره اين ويژگي
  :      نويسد  مي

كل سكنه آن مكان متبرك را از مذكر و مؤنث، حتي اطفال و كودكان شـيرخواره بـه   ... «
شاه، بـه وقـت   ) 1680/ 3ج :همان(» ... آورده و هر يك را نصيبي و قسمتي دادند شماره در

) 638 و 637/ 2ج :همـان . (عشرت طلبي نيز لحظه اي از امور ملك داري غافل نبوده است
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است كـه ديگـران از    »مصلحت نهاني«ها و نقشه هاي او به قول اسكندربيك نوعي  سياست
 هاي شاه، هيچگاه مانع از توجه او به كشي لشكر) 910/  2ج :همان. (خبري ندارند اسرار آن 

ملاقات شاه با ميرزاي فصيحي هـروي در هـرات و شـرط     .فضلا و دانشمندان نبوده است
  )            1639/ 3ج :همان( .همراهي او با شاه به سوي عراق از اين قبيل است

آرا نيز پايان يافـت و اسـكندر بيـك بـا      تاريخ عالم. ق 1038با مرگ شاه عباس در سال 
                                                  ً    داشت وقايع زندگي شاه صفي را نيز ثبت كند، اما ظاهرا  به نوشتن ذيلي بر اين تاريخ، قصد 

او در ايـن  . دليل كهولت سن و ناتواني، تنها وقايع پنج ساله اول زندگي او را نوشـته اسـت  
داند و به دعـاگويي و مـدح او نيـز پرداختـه      نعمت خود را شاه صفي مي زمان، اگر چه ولي

دهـد،   خصيت او در اين پنج سال نشان مـي ، اما تصويري كه از ش)1822/ 3ج :همان(است 
     .چندان روشن نيست

آن است كه صـفاتي ازجملـه    آرا تلاش نويسنده بر تاريخ عباسي همچون تاريخ عالم در
عبـاس اول را در مقابـل دوسـت و     گذشت و فـداكاري شـاه   نيك سيرتي، بخشنده بودن و

مبلغ قابل توجهي پول به يـك  بخشيدن يك اسب به همراه . دشمن به منظر بينندگان برساند
:  1366يـزدي،  ( كنـد  آن به عنوان كرامات شـاهي يـاد مـي    مانده كه ملاجلال از مرد در راه 

آن كه به مستحقان بخشيده شد و ملاجلال  و يا موقوفات شاه و درآمدهاي حاصله از) 186
ايـن قبيـل    از...و) 340: همـان  ( كند يك از آنها را گزارش مي به طور بسيار دقيق ميزان هر

 مورد رفتارهـاي مثبـت شـاه همـان گونـه كـه در       تاكيد بر چنين رويكردي در. موارد است
  .كتاب يكسان است هردو هاي مختلف ديديم در مثال

كتـاب   كتاب مورد بحث اين اسـت كـه در   عباس در دو هاي تصوير شاه ازجمله تفاوت
كرامات شاهي سرمي  از او عباس شخصيتي معرفي شده است كه همواره تاريخ عباسي، شاه

زند و همواره در لحظات حساس و خطرآفرين حوادث مختلف، به شكل معجزه آسـايي از  
ممانعت ملاجلال از ورود شاه به خراسـان  . يابد هاي جدي نجات مي خطر مرگ و يا آسيب

، به تخت سلطنت نشاندن يكي ازملاحده )112 و 111: همان ( به خراسان. ق 999 سال در
ايـن  . اسـت  ازجمله ايـن مـوارد  ) 122: همان ( عباس دوز به جاي شاه م يوسف تركشبه نا

بـه ايـن معنـي كـه او بـا      . گردد هاي نجومي ملاجلال برمي وقايع گزارش شده به پيش بيني
هـاي مختلـف،    بيني كرده و به شكل هاي دقيق خود، وقوع آن حادثه را از قبل پيش بيني طالع

هـاي   بينـي                             ً          بيشتر اين مطالب، ديگـر ظـاهرا  پـيش    در. دارد مي حذر شاه را ازاين خطرات بر
ايـن كتـاب، تصـوير انسـان پـاك و       نجومي به آن وقايع ارتباط ندارد، بلكه تصوير شـاه در 
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شده و يا  اي است كه يا دعاها و راز و نياز او با خداوند در همان لحظه مستجاب مي وارسته
دعـاي شـاه در مـورد قطـع بـرف      . شده اسـت  مي مند از معجزات الهي در همان لحظه بهره

شـدن و   ، شكسـته )191: همـان . (ق 1006سـال   شدن موانع در سنگين زمستاني و برچيده
قريـب بـه   «آميـزي   ريزش توده عظيمي از يخ بر روي شاه كه ملاجلال آن را به گونه اغراق

» زوال شـاهي  بـي به يمن اقبال «بردن شاه  در  داند و جان به  مي »من برف يخ بسته سي هزار
 خوردن شاه از روي اسب در هنگام بازي چوگان در ، زمين)343: همان. (ق 1017سال  در

  . از جمله اين موارد است) 353: همان( آسيب نديدن شاه و ق؛ 1017سال 
عباسـي   كشيدن چهره شاه عباس در كتـاب تـاريخ   درباره تلاش ملاجلال در به تصوير

ايـن كرامـات يـا بـه يـاري      . كند از كرامات شاهي صحبت مي           ً كه وي دايما   بايد اضافه كرد
خداوند در مواقع مختلف و حساس به ياري شاه آمد و يا اين كه خود او صـاحب كرامـت   

اي كه به دليل بيماري قادر به راه رفتن نبود  ساله مسح دست شاه بر پاي كودك شش. است
  )361: همان. (است و بهبودي كودك ازجمله اين موارد

چنان كه دربخش هاي مختلف كتاب تاريخ عباسي،ملاحظه مي شود،به نظر مي رسد آن 
كه ميزان ملازمت يزدي در ركاب شاه به عنوان يك منجم ودرنتيجـه ميـزان اعتمادشـاه بـه     

زيرااسـكندربيك تنهادرايـامي باشـاه    .اوبيش از اسكندربيك به عنوان يك منشي بوده اسـت 
اماچنان كه درتاريخ يزدي مي خوانيم .ن حضور داشتملاقات داشت كه شاه دردربار وديوا

زيرا ملاجلال باپيش بيني هاي خود،شاه .چه در سفر وچه درحضر،ملاجلال همراه شاه بود 
براين اسـاس،حتي اگـر ملاجـلال در سـحنان خود،گرفتـار      .را ازخطرات برحذر مي داشت

كه دور ازواقعيات تاريخي اغراق هايي نظير آن چه كه فوق الذكر بدان اشاره شد،گرديده بود
باشد ، چه بسا خواننده امروزي نيزاو راچندان زير سوال نمي برد زيرا در وهله اول، اويـك  

درحالي كه اسكندربيك منشي،چنين شرايطي نداشت واگـر اغـراق   .منجم بود نه يك مورخ
هاي اديبانه اي هم در لابه لاي گـزارش هـايش بـراي خوشـايند شـاه از اومشـاهده شـده        

اشد،حساسيت خوانندگان نسبت به تاريخ نويسي اوبيشتر است زيرا او يك منشي دربـاري  ب
 .بود كه از همان ابتداقصدش ،تاريخ نويسي بوده است

  
  ق.ه 1001سال  بررسي تطبيقي موضوع نجات جان شاه عباس در. 11
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از جمله موضوع هايي كه به طور مشترك در ارتباط با شاه عباس اول درهـر دو كتـاب   
در تاريخ عباسي اين واقعه چنين .ق است 1001سال  روايت شده نجات جان شاه عباس در

  :روايت شده است
مقـارن ايـن   . و ستاره اي در اين ايام پديد آمد كه منتج تغيير و تبديل پادشاه عصر بـود «

حال، يوسفي تركش روز و برادرش در الحاد تصانيف داشتند آوردند، رأي ايـن پيـر غـلام    
بايد كرد و چون  جم در علاج آن ستاره بر اين قرار گرفت كه شخصي را پادشاه ميجلال من

چند روزي پادشاه باشد او را بايد كشت تا اثر آن ستاره ظاهر شده باشد و كار خود را كرده 
بناء عليه يوسفي را در پنجشنبه هفتم ذيقعده پادشاه ساخته و كلب آسـتان علـي را از   . باشد

و در يكشنبه دهم همين ماه، يوسفي تركش دوز را به طالعي  ]...[دانيدند پادشاهي معزول گر
كه مقتضي بود به قتل آورديم و شاه دين پناه به طالع مسعود به تخـت سـلطنت نشسـت و    

  )122:  1366يزدي، . (»... بعد هر چند تفحص و تجسس اين ستاره كردند به نظر نيامد  من
  :تفصيل بيشتر چنين روايت شده استدر تاريخ عالم آرا اين رويداد با 

در اين سال، منجمان القاء كردند كه آثار كواكب و قرانات علوي و سـفلي دلالـت بـر    «
كند و  افناء و اعدام شخص عظيم القدر از منسوبات آفتاب كه مخصوص سلاطين است مي

بودند كه تربيع محتمل است كه در بلاد ايران باشد و از زايجة طالع همايون استخراج نموده 
تحسين در خانة طالع واقع شده اختر طالع در حضيض زوال و وبال است و مولانـا جـلال   
الدين محمد منجم يزدي كه در اين فن شريف سرآمد زمان و در استدلالات احكام نجومي 
مقدم اقرانست آن نحوست را بدين تدبير دفع نمود كه حضرت اعلـي در آن سـه روز كـه    

ن و تربيع تحسين است خود را از سلطنت و پادشاهي خلع نموده شخصي از معظم تأثير قرا
و بعـد از سـه روز آن   ... مجرمان را كه قتل بر او واجب شده به پادشـاهي منسـوب سـازند   

. »مجرم را به شحنه نحس اكبر قران و جـلاد حادثـه دوران سـپارند كـه بـه قـتلش پـردازد       
  )746/ 2 ج: 1377اسكندربيك،(

شخصي كـه  (كندربيك منشي اشاره به گفتگوي مستقيم يوسفي تركش دوز در ادامه، اس
با ملا جلال دارد كه البته همـان گونـه كـه از    ) از ميان مجرمان براي اين برنامه انتخاب شد

كتاب تاريخ عباسي اين واقعه نقل قول گرديد، اشاره اي به اين گفتگو نشده و آن ايـن كـه   
حالي كه سوار بر اسب بوده است مولانا جلال منجم را قبل از اجراي اين حكم، يوسفي در 

تـا غايـت هـيچ    ... اي حضرت ملا چه به خون ما كمر بسـته اي  «: ديده و به او گفته بوده 
سـپس  » دانـد  حكمي از اين پادشاه مصنوع صادر نگشته چون شما را ساعي قتل خـود مـي  
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اسكندربيك، جلال منجم را بـه   در اينجا. نمايد ملاجلال را تهديد به اعدام از سوي شاه مي
جنـاب مولانـا را از سـاده لـوحي     «: گويـد  كنـد و مـي   ساده لوحي و خوش باوري متهم مي

  )747 / 2 ج: همان. (»اضطرابي عظيم دست داده در آن سه روز به تفرقه خاطر گذرانيد
عبـاس را در   در خاتمه اسكندربيك، اين پيش بيني نجومي ملاجلال و نجات جان شـاه 

به اعتقاد ظاهر بينان عالم صـورت اثـر، آن   «: گويد داند و مي ، خواست و اراده الهي ميواقع
وبال بدين تدبير مندفع گرديد اما در نظر خلوت گزينان عالم معني و آگاه دلان علوم بـاطن  

/  3 ج: همـان . (»ظهور داشت كه دافع اين گونه وبال جز اقبـال بـي همـال شـهريار نيسـت     
دهد؛ زيرا در ايـن صـورت طـالع     ي را ملاجلال از اين ماجرا ارائه نميچنين برداشت) 1748

         ً                            حتي يقينا  اگـر بـه خواسـت و اراده    . برد هاي نجومي خود را زير سؤال مي بيني بيني و پيش
هاي نجومي خود اعتقـاد   الهي كه در پشت پرده همه امور اين دنيايي و از جمله آينده نگري

  . آورد تحرير درنمي اما چنين سخني را به رشته داشت
رسد و آن مويد اهميت و اعتبـار مـنجم و    اي كه از اين جريان به ذهن خواننده مي نكته

هاي او در شاه است، اينست كه يوسفي تـركش دوز كـه بـراي اجـراي ايـن       بيني تأثير پيش
شاه كه همواره كينه . برد مأموريت انتخاب شد، يك نقطوي ملحد بود كه در حبس به سر مي

، مبنـي بـر   )ملاجـلال (توانست به سـخن مـنجم خـود     طويان را به دل داشت چگونه مينق
آيا شاه مطمئن بود كه ايـن  . تفويض سه روزه سلطنت خود به يك نفر نقطوي راضي باشد

نوعي دفع بلا از جان او است و هيچ  كناره گيري او از سلطنت، كوتاه مدت و موقتي و فقط
درت توسـط نقطويـان را در پـي نخواهـد داشـت؟ در      نقشه سياسي ديگري مانند كسب ق

مجموع، قبول اين برنامه از سوي شاه، اطمينان بسيار بالاي او را به سخن ملاجـلال مـنجم   
رساند در حالي كه اسكندر بيك منشي فقط اين واقعه را در كمال صحت، گزارش كرده  مي

  .باشدل در اين ماجرانقشي داشته است بي آن كه خودش همچون ملا جلا
  
  اصفهان به مشهد پياده شاه عباس از بررسي تطبيقي موضوع سفر. 12

يكي ديگراز وقايعي كه مشتركا هم در تاريخ عالم آرا و هـم در تـاريخ عباسـي مطـرح     
ق يعنـي پـانزدهمين سـال    . ه 1010شده، سفر پياده شاه عباس از اصفهان به مشهد در سال 

  . پادشاهي او بود
ظل اللهي نذر فرموده بودند كـه يـك مرتبـه از دارالسـلطنه     چون حضرت اعلي شاهي «

اين سـال   اصفهان پياده به زيارت روضه مقدس مطهر حضرت امام الجن و الانس روند، در
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اراده خاطر اشرف به آن متعلق گشت آن نذر را به وفا رسانيده بدان سعادت عظيمـي فـايز   
  ) 982/ 2 ج :1377اسندربيك،(» ... گردند 

كند كه چون اين نذر مربوط به خود شاه بود، لذا شاه، احدي را تكليـف بـه    مياو تاكيد 
عمـدة  [اسـكندربيك،   الدين يـزدي كـه بـه قـول     اين سفر مولانا جلال در. پياده رفتن ننمود

. بود، همراه شاه مأمور تعيين ثبت مسافت ميان هر منزلگاه تا منزلگاه بعـدي بـود  ] المنجمين
ملاجلال، جمع مدت طول سفر از اصفهان تا مشهد را بيست و  اسكندربيك، مطابق محاسبه

  . نويسد هشت روز مي
در خاتمه، اسكندربيك، اين سـفر شـاه را بـا سـفر پيـاده هراكليـوس از قسـطنطنيه تـا         

در روضةالصفا مسـتور اسـت   «: نويسد المقدس مقايسه مي كندو به نقل از ميرخواند مي بيت
پـاي و   ده بود كه از قسطنطنيه كه دار الملك او بود برهنـه نذر كر... كه از قياصره روم هرقل

هنگام ايفاي نذر هر روز فراشـان و خـدمتكاران در راه    المقدس رفته در پياده به طواف بيت
ريختند و او بـه طريـق    روي آن مي ها و رياحين و بر زيبايي ملون گسترانيده گل هاي فرش

د تا آن كه بيست روزه راه را تا دو ماه بـه ايـن   نها صحبتان قدمي چند مي سير با ندماء و هم
اينجا آبله پاي قدم بر خاك نهاده ارتكاب به انواع مشـقت و صـعوبت راه    طريق طي كرد و

  ) .984/  2 ج :همان(» ماندند نموده از منزل متعارف باز نمي
 چون نواب كلب آستان علي و«: نويسد ساده تر مي منجم نيز اين گزارش را مختصرتر و

نذر شرعي فرموده بودند كه از مقـرب السـلطنت، پيـاده بـه زيـارت امـام الجـن و الانـس         
پـنج شـنبه پـانزدهم ريبـع      الرضا عليه و علي آبائه السلم بروند در ابوالحسن علي بن موسي

الاول به نذر وفا نموده پياده متوجه شدند و مقرر فرمودند كه اين راه را با قهر سليمان با دو 
  ) 206:  1366يزدي، . (»اب زنند تا مسافت هر منزل معلوم شودكس ديگر طن

در اينجا ملا جلال، محاسبات خود را طبق دستور شاه، تحت عنوان نكتـه چنـين ثبـت    
معلوم باشد كه هـر طنـاب پنجـاه ذرع اصفهانسـت هشـتاد زرع شـرعي و        –نكته «: كند مي

و پانصـد زرع اصـفهان    چنانچه فرسخي هفت هزار. فرسخي و يكصد و پنجاه طناب است
هاي اين مسير را به  سپس در ادامه مسافت) 206:  همان (» باشد و دوازده هزار زرع شرعي

را به طور دقيـق  ... آنجا تا كاروانسراي سردهن و  ترتيب از اصفهان تا رباط قاضي عماد، از
لگاه را منز 38                                                               ً بر اساس واحد زرع و طناب و فرسخ تعيين كرده است به طوري كه مجموعا  

برد و طول مسير هركدام را با منزلگاه بعدي برشـمرده، در خاتمـه    تا مشهد به ترتيب نام مي
چنانچه از اصفهان تا مشهد مقدس يكصد و نود و نـه فرسـخ و هشـتاد و يـك     «: نويسد مي
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درخاتمـه، بـه محـض ورود شـاه بـه      ) 207و  206: همان ( .»طنابست و بيست و پنج زرع
البداهه از ذهن خود سـروده بـود، بـه تحريـر كشـيد و از       ياتي را كه فيمشهد، ملاجلال، اب

بر شغل منجمي و تاريخ نويسي، تا حدودي طبع شـعر   شود كه او علاوه جا معلوم مي همين
   .هم داشته است

بامقايسه اين دو گزارش با يكديگرمي توان چنين برداشت كرد كـه مـلا جـلال يـزدي     
در ركاب شاه بود ومامورتعيين وثبت فاصله شهرهاي واقع چون در اين سفربه عنوان منجم 

در طول مسير براي شاه بود،لذابيش از اين مجالي براي شرح وبسط ايـن مسـاله رانـدارداما    
اسكندر بيك،چون،يك منشي بودوصرفا در ديوان كارمي كرد،تاريخ نويسي او از اين واقعـه  

بـه همـين دليـل    .بـوده اسـت   براساس شنيده هايش از شخص شاه ويااز شخص ملاجـلال 
چون،محاسبات طول مسير شهرهاتوسط خودش نبوده،به جاي ايـن اعـداد وارقـام، مـاجرا     

زيرا همان طور كـه  .رابيشتر با يك قلم اديبانه ومنشيانه وبيشتر ازمنظرعظمت مطرح مي كند
در نقل قولش مشاهده شد آن پياده روي معنوي وخالصـانه شـاه را بـا پيـاده روي مقـدس      

كليوس به قسطنطنيه مقايسه مي كنددر حالي كه چون ملاجلال گزارشـش را درجريـان   هرا
سفرودرهمان لحظه ثبت كرده است مجالي براي اين توصيفات اديبانه نداشته است واساسـا  
چون منجم است، اگر هم مجالي مي داشت،تاريح نويسي او نمـي توانسـت رنـگ اديبانـه     

  .ومنشيانه داشته باشد
  
  گيلاني تطبيقي قيام خان احمدبررسي . 13

آخرين موضوعي كه در اين نوشتاربه طورمشترك مـورد مقايسـه تطبيقـي قـرار گرفتـه      
او آخرين فرد از خاندان حكومتي آل كيا در ناحيه بيه .موضوع قيام خان احمد گيلاني است

، پيش گيلان بودكه در مقابل سپاه صفوي به مقابله پرداخت، امـا بـا وجـود مقاومـت زيـاد     
اهميت اين شخصيت . عاقبت مغلوب شد و از طريق شروان و دربند به عثماني پناهنده شد

از آن رو است كه با مغلوب شدن و سپس خروج او از ايـران، حكومـت آل كيـا در شـرق     
گيلان سقوط كرد و با سقوط اين حكومت محلي، تمام نواحي گـيلان كـه از زمـان ظهـور     

ده قرن در اختيار حكام محلي بود، به تصرف حكومـت   اسلام تا دوره صفويه، يعني حدود
 :1377 اسكندربيك،. (هاي محلي در گيلان خاتمه داده شد مركزي درآمد و به عمر حكومت

  )704 – 699/ 2 ج
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احمد گيلاني كسي بود كه در زمان حكومت اسماعيل دوم، در قلعه اصطخر زنداني  خان
ردند و با او به احترام بسيار رفتـار شـد و خـواهر    بود اما بعد از فوت اسماعيل، او را آزاد ك

شاه را به عقد ازدواج او در آوردند و دارايي و حكومت گيلان بيه پـيش را بـه وي ارزانـي    
  )43و  42:  1366يزدي، . (داشتند

ميرزا، فرزنـد   احمد براي صفي ملاجلال، مأمور خواستگاري دختر خان. ق 999در سال 
خاطر شد و وقتي شاه عباس  احمد اين خبر را شنيد آزرده كه خاناما همين . شاه عباس، شد

قطع نظر از دختري خـان  «علت را از ملا جلال پرسيد، وي با سخنان خود از جمله اين كه 
احمد، او دختر عمه شما است و دختر دختر شاه جنت مكان شاه طهماسب است، در عراق 

ود كه كنيزي بـه طلـب ايـن نـوع امـر      يك آدمي زاده از ترك و تاجيك و سيد و فاضلي نب
: همـان  . (، شاه را مجاب و قانع كـرد »... الواقع بد نكرده و  بايست فرستاد في القدر مي جليل
چون ملا جلال همراه با يك هيات متشكل از بيست تفنگچي، عازم اين مأموريت شد ) 108

مـلا جـلال بـه    « :ابتدا تصور كرد كه خواستگاري يك نقشه است، زيرا خطاب به او گفـت 
به خيرخواهي : در جواب گفت  ]و او هم  [بازي دادن من آمده يا به بازي دادن لشكر من؟ 

رجب  26سرانجام اين خواستگاري انجام شد و در روز دوشنبه ) 109: همان . (»ام شما آمده
  ) 109:  1366همان ، . (صيغة عقد جاري شد. ق 999 سال

كنـد رويـدادهاي دوره    ا وجـود ايـن كـه سـعي مـي     آراي عباسي ب اسكندربيك در عالم
اي به اين جريان و نقش ملا  عباس و نقش ملاجلال را به تفصيل بنويسد، اما هيچ اشاره شاه

اي نطنزي نيـز   هرچند منابع ديگري همچون نقاوةالآثار اثر افوشته. جلال در آن نكرده است
  . شوند اين جريان منكر مي به كلي نقش ملاجلال را در

لاجلال معتقد است كه در تحريك سپاه عثماني براي حمله بـه خـاك ايـران در سـال     م
در اين اثنا از جماعت شيرواني شنيدند «: نويسد او مي. احمد نقش داشته است خان. ق 1000

الدين لنگرودي كه بر منصب امير الامرايي احمد گيلاني منصوب بـود بـه    كه خواجه حسام
از جانب گيلان آن جمع را با لشكر  و... مده متوجه استانبول شد جانب شيروان از راه دريا آ

گيلان از راه گيلان به قزوين روم و لشكر روميه كه در تبريز از آن طرف به جانـب قـزوين   
آينه و خانه هاي پادشاهي كه در قزوين است قلعه ساخته بر وي سپارم و عهده آذوقه يـك  

  )115: 1366يزدي،(» .ساله اين لشكر بر ماست
احمد در تحريك سپاه عثماني براي حمله به خـاك   اسكندربيك در خصوص نقش خان

  : ايران اشاره كرده و اشارات او تا حدود زيادي به آنچه كه ملا جلال آورده مشابه است
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الدين وكيل خود را از راه  از جاده اخلاص منحرف گشته، خواجه حسام... خان احمد «
اندگار روم فرستاده به او توسل جسـته عـرض نمـوده بـود كـه      شيروان به استانبول نزد خو

نمايم و  ولايت گيلان ملك موروثي من است و به طيب نفس پيشكش دودمان آل عثمان مي
قلعه لاهيجان را به  اگر از شيروان، فوجي از عساكر روميه را از راه دريا به لاهيجان فرستند،

ك راهي است و تسـخير عـراق بـه سـهولت     تصرف ايشان مي دهم و از آنجا به قزوين اند
   )700  /2ج :اسكندربيك(» . دهد دست مي

هايي از نامه هاي متبادله ميان سلطان عثماني و شاه عبـاس   در كتاب نقاوة الآثار به نمونه
تاريخ عباسي، هـيچ اشـاره اي بـه ايـن      صفوي اشاره شد كه در تاريخ عالم آراي عباسي و

ها كه به شاه نوشته شده به نقش سياسي خان احمـد   از اين نامهدر يكي . ها نشده است نامه
ق از  11003احمد در سـال   خان ) 467: نطنزي(عثماني اشاره شده است  در روابط ايران و

 - 22 /2 ج: اسـكندربيك . (ق كه درگذشت، در آنجا ماند 1005تا  استانبول به بغداد رفت و
  )115: 1366؛يزدي، 726

  
  نتيجه. 14

عبـاس   ترين تواريخ روزگار شـاه  عباسي و تاريخ عالم آراي عباسي، هر دو از مهمتاريخ 
و ) بـه سـمت مـنجم دربـار    (اول هستند كـه نويسـندگان آن بـه ترتيـب ملاجـلال يـزدي       

ايـن دو  . انـد  تواريخ خود را بـراي شـاه نوشـته   ) به عنوان منشي دربار( اسكندربيك تركمان
اند، امـا بـه نظـر     زيستند و تاريخ خود را نوشته ي ميمورخ با وجود اينكه در يك دوره زمان

نوع موضوعاتي كه در كتـب  . اند رسد كه نگاه، توجه و دركي يكسان از رويدادها نداشته مي
آن دو ثبــت شــده تــا حــد زيــادي متفــاوت از يكــديگر اســت و در موضــوعات مشــترك 

   .اند شمار نيز جزئيات متفاوتي را آورده انگشت
هاي شغلي  نگاري و ويژگي زيادي ناشي از ميزان و كيفيت دانش تاريخ اين امر تا حدود

توان چنين گفت كه ملاجلال منجم با وجـود   در استدلال اثبات اين فرضيات مي. هاست آن
اما اسكندربيك به عنوان يك منشي و . شود عباسي، يك مورخ محسوب نمي نگارش تاريخ

نـزد اسـتادان برجسـته زمـان خـود بـراي        اي را هاي ويژه مورخ رسمي درباري كه آموزش
. هاي تاريخي خاص اسـت  دستيابي به اين مقام دريافت نموده، داراي درك، شيوه و ديدگاه

. نگاري و تأثير آن بر تفكر تاريخي آنها است كيفيت دانش تاريخ نكته ديگر فرضيه، ميزان و
ه بـر پايـه مسـموعات                         ً                                   گزارش هاي ملاجلال تماما  بر پايه مشاهدات اوست و در اخباري ك
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كه اسكندربيك در  درحالي.           ً                                    اند، معمولا  نام راوي و منابع تاريخي وي ناپيداست نگاشته شده
متأثر از  نويسي خود را كند و سبك تاريخ آرا از منابع اطلاعات خود ياد مي مقدمه تاريخ عالم

  . داند ها مي آن
ل بـه دليـل اشـتغال بـه شـغل      بندي رسيد كه ملاجلا توان به اين جمع به اين ترتيب مي

نويسي اين دوره را بـه درسـتي رعايـت نكـرده اسـت و از       منجمي، قواعد مرسوم در تاريخ
بـا ايـن وجـود،    . دانش تاريخي به مراتب كمتري در مقايسه با اسكندر بيك برخوردار بـود 

تاريخ عباسي با وجود حجم اندك، گاه حاوي مباحث منحصر به فـردي اسـت كـه تـاريخ     
مجموع با وجود نقاط ضعف و قوتي كـه در   در. را با وجود حجم زياد، فاقد آن استآ عالم

تاريخ عباسي به لحاظ تاريخ نگاري وجود دارد، ولي به دليل روزنگاري وقايع، هر چند بـه  
دهـد، از   صورت مختصر و نيز ارائه آمار و ارقامي كه به طور دقيق در برخي موارد ارائه مي

  .دار استاي برخور اهميت ويژه
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